باگوان عزیز: 


"شما در مورد مرگ و مردن بسیار سخن گفته اید. چنین فهمیده ام که شما گفته اید که 
مردم از خود مرگ به اين دلیل مي ترسند که نمي توانند واقعاً تصو رکنند که براي آنان 
نیز رخ خواهد داد. آبا وقتي که من از کر مرگ خودم احسایس هیجان زیاد مي کنم. 
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داشنه باشد, اگر تاجاي ممکن در مور دآن آگاهي گرداوري شده باشد و در محيطي 


ست رو دوستاني مهربان صورت گیرد, ظر بسن لواند اغجاب اهر تزین تجرنه 
باشد 


خود مرگ وجود خارجي ندارد. آنچه که واقعاً رخ مي دهد تحول آگاهي است از يك 
شکل به شكلي دیگر, یا در نهایت و در غایت, از شکل به بي شكلي. تمام نکته در این 
است که آبا شخص می اند اکاهانه بمیرد و يا اینکه به روش متداول , توا اهی حف 
میر د. طبیعت چنین مقرر ساخته که پیش از مرگ. شخص کاملاً بيهوش شود, وارد کوما 
58 شود تا چيزي را نشناسد. 

این ف: فقط بزرگترین عمل جراحي ممکن است. اگر جراح بخواهد بخشي کوچل از بدن را 
بردارد, باید بیمار را بيهو۵ش سازد., درغیر اینصورت هرگونه امكاني هست که درد چنان 
ژباد باشد که قابل تحمل نباشد. و در نردو رخ عمل جراحی شاید موفقیت: آمیز نیز 
نباشد.آنچه که جراح ها انجام مي دهند, طبیعت هزاران سال است که انجام داده است 
و عمل جراحي طبیعت بسیار عظیم تر است. تمام بدن را مي برد, نه تنها يك بخش از 
راز طیعت خو هاق مرک ا ناه رات شک کر سل سین کند. 


فقط وقتي که تقریباً به اشراق رسیده باشي , درست در مرز اشراق باشي , مي 
تواني هشیار بماني, زیرا تمام روند اشراق, آفرینش فاصله بین تو و بدنت است, بین تو 
و ذهنت. اگر آن فاصله كافي باشد, آنوقت مي تواني هشیار بماني و هرچيزي مي تواند 
براي بدن رخ بدهد , مي تواني آن را تماشا كني, گويي که براي ديگري رخ مي دهد. 


آنگان مز ک بدیده اف واهما اغخاب آفز و-هیعان انکیز اشست: بلی ته قیل از آررنه بای 
دیگر: براي زیبامردن, فرد باید زیبا زندگي کند. براي اينکه انسان در هیجان و سرور و 
اعجاب بمیرد, باید زندگیش را براي شعف, هیجان و اعجاب آماده کند. مرگ فقط نقطه 
ي فراز است. نقطه ي اوج زندگیت است. وت مخالف با زندگي نیست , تقد کی وا 


ندارد. 


مرگ درواقع. به بدن فرصتي دیگر براي رشد مي دهد. و اگر به تمامي رشد کرده 
باشي, نيازي به فرصتي دیگر نیست, آنوقت وجود تو وارد وجود غايي مي شود. تو دیگر 
قطره اي کوچك و جدا نيستي, بلکه تمامي اقیانوس وجود هستي. 


پ د آسپنسكي 0۱506۳051 ۳.۲۰ در کتابش تریتوم اورگانوم0۲93۳0۷۷ 76۳ , 
يكي از بااهمیت ترین کتاب ها , جملات زيباي بسياري دارد. ولي این جمله از همه مهم 
تر است. در ریاضیات معمولي , و او يك رياضي دان بود , جزء, جزء است و کل, کل. 
جزء نمي تواند کل باشد و کل نیز نمي تواند جزء باشد. ولي در ریاضیات معرفت 
5 »7, اوضاع کاملاً فرق مي کند . در اینجا جزء مي تواند کل بشود و کل 
مي تواند جزء بشود, درواقع, این دو يكي هستند. به جاي استفاده از واژه ي "جزء", باید 
بگوییم, "تو وجودي ظریف و کوچك داري, تصويري کوچك از آن کل. و وقتي که بدن از 
بین برود: آن تصوير کوچك با آن تصویر بزرگ یگانه مي گردد." 


مرگ هيجاني عظیم است. ولي فقط براي آنان که در جهت آن کار مي کنند و آن را 
پدیده اي باهیجان مي سازند. کلید در اين است که تو باید هشیار بماني.شنیده ام که سه 
دوست , يك جراح, يك سیاست باز و يك قاضي , در هنگام پیاده روي صبحگاهي خود 
مشغول حرف زدن بودند. در مورد همه چیز حرف مي زدند و به اين نکته رسیدند که 
حرفه ي کداميك از آنان از همه قديمي تر است. قاضي گفت. "البته ي حرفه ي من 
زیرا تا آنجا که ما مي دانیم, هرچه که به عقب باز مي گردیم, انسان وحشي تر و جاني 
تر و حيواني تر بوده است. براي حفظ صلح و برپاداشتن جامعه و حفاظت از افراد 
بیگناه به وجود ما نیاز بوده است. و حتي انسان, اینگونه که ما مي بینیم به مذاهب 
مختلف, به ملت ها و نژادها و گروه هاي کوچك تر تقسیم شده است و این ها با هم مي 
جنگند و در سراسر دنیا اغتشاشي هميشگي وجود دارد. بدون نظام قضايي, پرهیزکردن 
از اين اغتشاش ها و نجات دادن بشریت غیرممکن است." حرف هایش جذاب بودند, 
ولي آن سیاست باز خندید و گفت, "مي تواني دیگران را گول بزني, ولي نه مرا. 
نخست, به من بگو, اگر من وجود نداشته باشم. چه كسي آن اغتشاشات را برپا مي 
کند؟ براي هر جنايتي, وجود يك سیاست باز الزامي است." باوجودي که هیچ سیاست 
بازي اين را نمي پذیرد, ولي چيزي که او گفت درست است. جراح گفت, "شاید حق با 
شما باشد. ولي هیچکس نمي تواند با يك جراح رقابت کند. عمل جراحي نخستین چیز 
و وا پ اه آوس تا اه اساسا را سل ای مس ار 
بود. و اين باید دقیقاً در آغاز بوده باشد, نمي توانید از اين بیشتر به عقب بروید." ولي 


حتي براي درآوردن آن دنده هم. خدا باید آدم را بيهوش کرده باشد. 
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کات ها مش اسان های فدیم مشاه ده اه که یدام تا هر نی 
شوند. حدود پنج هزار سال پیش در هندوستان مردي زندگي مي کرد به نام سوشروت 
ا ده آه کنانی در مخرم هر ای تمه اس و مت اعساب آمر این آتشت که 
هرآنچه را که ما امروز انجام مي دهیم, در آن کتاب وجود دارد. ابزار, روش ها, همه 
چیز , حتي بيهوشي. در کوه هاي هیمالیا گیاه كوچكکي پیدا مي شود که فقط چند قطره 
از سای آن کافی تا انساش را بدا ات ها موی کت هی هم کر 
فتضرش اس یزاین اک در جاح ها کوعت مار از همان اشنا شوش صطلعا 
ضروري باشد.... مرگ عظیم ترین عمل جراحي است. تمامي بدن باید از آن وجود 
گرفته شود, وجودي که با آن بدن بسیار هویت گرفته و به آن چسبیده است. این کار در 
هنگام بيهوشي ممکن است. 


تعداد بسیار اندكکي از مردم هستند که در هشياري مي میرند و ترس از مرگ هم براي 
همین استت,.زبرا تعداد: بسیار اند کی فشیار انم زند کی فی. کنند. فرانچه که مایلین مرک نو 
باشد. نخست بگذار که زندگیت چنان باشد , زیرا مرگ از زندگي جدا نیست. مرگ پایان 
قن کین فشت بلگه فقظ ری اتید کی آنایه وراه اه ام مه 
ادامه خواهد داشت. ولي شکل ها بي فایده مي شوند, کهنه مي شوند و به جاي اینکه 
سبب شادي باشند, يك بار سنگین مي شوند , بهتر است شكلي جدید و تازه به زندگي 
داده شود. هرگ يك برکت است. يك مصیبت نیست. 


۱۵:۷۷ 


